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مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور می گوید که ثبت نام در کنکور ۹۸ از ۲۴ بهمن ماه آغاز می شود. حسین توکلی در این باره گفت: »این آزمون 

در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه ۹۸ برگزار خواهد شد.« 
او ادامه داد: »ثبت نام برای شرکت در آزمون سراسری  سال ۹۸ از روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۷ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز 
می شود و روز پنجشنبه ۲ اسفندماه پایان می یابد. همان طور که در تاریخ ۱۵ مهر ۹۷ از طریق پیک سنجش و متعاقب آن هر هفته به اطلاع داوطلبان 

رسیده، آزمون سراسری ۹۸ در روزهای پنجشنبه ۱۳ و جمعه ۱۴ تیرماه ۹۸ در حوزه های مربوطه برگزار می شود.«  

زمان 
برگزاری 
کنکور ۹۸ 
تغییر نمی کند
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هـر کسـی کـه در خانه شـما 
حضـور دارد بایـد بداند هنگام 
وقـوع زلزله چـه اقدامی انجام 
دهـد حتـی اگـر شـما موقع 

نباشـید. وقوع حادثـه آنجا 

مهتــاب جودکی| خانه »نیمــا«، کومه تاریک اســت. مثل 
قبل است، شــاید حتی بدتر از قبل؛ »بساطی که بساطی نیست.« 
شهرداری تهران این خانه را که روزگاری خانه پدر شعر نو بود، هنوز 
نخریده. میراث فرهنگی هم که آه در بساط ندارد. مالکان 15 میلیارد 
تومان قیمت داده اند و شهرداری که از مهر ماه برای خرید خانه نیما 
یوشیج در تهران اعلام آمادگی کرده بود، هنوز کاری از پیش نبرده. 
مالک با این رقم فروشنده نیست، می گوید ترجیح می دهد این خانه 

را آتش بزند تا زیر قیمت بفروشد. 
بیشتر از یک ســال از زمانی که نام خانه نیما یوشیج در تهران از 
فهرست آثار ملی درآمد، گذشته و با این که سازمان میراث فرهنگی 
وعده داده بود که شــماره ثبتش را پس بگیرد، هنوز کاری از پیش 
نبرده. وکیل خانواده شریف نیا که پنج مالکِ خانه مشهور دزاشیب اند، 
می گوید رأی دیوان قطعی بوده و »این ملک دیگر اثر ملی نیست« و 
»نمی شود رأی را باطل کرد.« سازمان میراث فرهنگی اما هنوز از این 

قطعیت بی خبر است.
یک ســال بعد از آن همه جنجــال، دو هفته پیــش گروهی از 
دوســتداران شــاعر دم خانه او جمع شــدند و با رنگ سیاه روی 
دیوارهایش نوشــتند که این خانــه باید حفظ شــود. »در و دیوارِ 
به هم ریخته« را مالک هم دیده. همــه دیده اند که خانه نیما کنج 
دزاشیب رهاشــده. بعد از آن همه قیل وقال دوســتداران شاعر و 
اعتراض اهل فرهنگ و هنر که »خانه را بخرید«، تکلیف هنوز روشن 
نشده. قرار است کمپینی رسانه ای هم برای خرید خانه به راه بیفتد، 
اما نجات خانه نیما یوشیج به این بسته اســت که خریدار و مالک 
-که خیال تخریب خانه هم به سرش زده- با هم کنار بیایند. رئیس 
کمیسیون فرهنگی شورای شــهر تهران دو ماه پیش گفته بود که 
بودجه فرهنگی و اجتماعی شورا و شهرداری 25 درصد کاهش پیدا 
کرده و به علت بدهی ها، اعتبارات هم کمتر شده و همه اینها »مباحث 
فرهنگی و اجتماعی جامعه را تحت تاثیر قرار داده اســت.« بدهی 
شــهرداری تهران از مدیریت قبلی 55 هزار میلیارد تومان است و 
بودجه سالانه در نظر گرفته شده شهرداری 17 هزار میلیارد تومان و از 
این مقدار تا پایان  سال فقط 14 هزار میلیارد تومان محقق خواهد شد. 
همه می دانند که این اعداد با قیمت خانه نیما یوشیج جور درنمی آید. 
مالک می گوید دلالان و بسازوبفروش ها به این قیمت خریدارند، اما 

هنوز معامله ای انجام نشده.
خانه پدر شعر نو، بیرون از فهرست آثار ملی

خانه ســر کوچه »رهبری« در دزاشــیب را پیــش از این وقتی 
در فهرســت آثار ملی جای داده بودند که مالک قصد تخریبش را 
داشت. 18 سال پیش سیمین دانشور، نویسنده نامدار و همسایه نیما 
-بعد از آن که دیوار حیاط را تخریب کردند- مانع مالکان شده بود و 
میراث فرهنگی هم خانه روی دیوار نو،  این شماره را ثبت کرده بود: 
4۶۰۳. تابلوی شماره ثبت را 15 آبان پارسال از جا کندند. بهمن ماه 
پیش، بعد از آن که معلوم شد مالک دو سال تمام برای خروج خانه از 
فهرست میراث تلاش کرده و بعد از آن همه فریاد اعتراض، مدیرکل 
دفتر ثبت آثار تاریخی از ثبت دوباره خانه نیما یوشیج در فهرست 
میراث ملی خبر داد. فرهاد نظری گفته بود که »خانه نیما یوشیج 
در کمیته میراث فرهنگی تهران مطرح و در کمیته ملی ثبت شده« 
و »از سازمان ثبت اسناد استعلام گرفته« و مالکیت نیما بر این خانه 
را به اثبات رسانده اند. پیگیری های »شهروند« اما معلوم می کند که 
مسئولان سازمان میراث فرهنگی از این که این خانه هنوز اثر ملی 
است یا نه، بی خبرند. نزدیک یک سال بعد از این اظهارات، نظری به 

»شهروند« می گوید که چنین نگفته: »من نگفتم خانه دوباره ثبت 
شده. ثبت خانه نیما یوشیج در فهرست آثار ملی مربوط به  سال79 
اســت. پرونده ثبت را به صورت داوطلبانه من به همراه ســهراب 
دریابندری )پسر نجف دریابندری( و بیژن روحانی تهیه کردیم. آن 
زمان من اصلا در میراث مسئول نبودم، اما بالاخره کار انجام شد و 
خانه نیما که از نظر ما مشمول ارزش است، شماره ثبت گرفت. مسأله 
اما اکنون این است که آیا ابطال ثبت این خانه قطعی شده است یا نه. 
اگر ثبت ابطال نشده باشد، خانه همچنان اثر ملی است و ثبت دوباره 

آن در فهرســت آثار لزومی ندارد.« 
به گفته او میراث فرهنگی اســتان 
تهران و اداره کل حقوقی ســازمان 

پیگیر این مسأله حقوقی اند.
اما پیگیری از میراث تهران هم راه 
به جایی نمی برد و دلاور بزرگ نیا، 
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان 
تهران می گوید: »ارزش فرهنگی و 
تاریخی این خانه –حتی اگر دادگاه 
رأی به حذف آن از فهرست آثار ملی 
بدهد- قابل کتمان نیست. خانه از 

نظر ما همچنان یک اثر واجد شرایط است و باید حفظ شود.« او که 
شهریور امسال خبر داده بود دستور خرید ملک به شهرداری منطقه 
یک داده شده و قرار است بعد از خرید ملک، شرکت توسعه فضاهای 
فرهنگی بهره برداری و کاربری آن فضا را به ســرانجام برساند، حالا 
می گوید: »اگر شهرداری بتواند خانه را بخرد و مثل بناهای تاریخی 

دیگر ساماندهی کند، مسأله حل می شود.«
ابراهیم شقاقی، مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی هم تا 
این جا می داند که »قرار بود ثبت دوباره این خانه از طرف دفتر ثبت 
آثار پیگیری شود.« با این که حضور ساکنان خانه، عکس های بسیار 
به جا مانده و یادداشت های روزانه نیما یوشیج، نوشته های سیمین 
دانشــور، جلال آل احمد، مهدی اخوان ثالث، فریدون مشــیری و 
شهریار، اسناد حضور شاعر در خانه کوچه رهبری اند، دادگاه همه 
را رد کرده و گفته بود که اینها ســند نیست. شقاقی اما خبر تازه ای 
می دهد: »میراث گفته ما اســنادی داریم که انتساب این خانه را به 
نیما یوشیج اثبات می کند. اگر اسناد جدیدی به دست آورده باشند، 
دوباره می توانند در دادگاه دفاع کنند.« سوال این است، آیا می توان 
اثری که با رأی دادگاه از فهرســت آثار ملی خارج شــده را دوباره 
ثبت کرد؟ او جواب می دهــد: »در صورت قطعی بودن حکم دادگاه 
درباره خروج این اثر از فهرست ملی، دوباره می توان با آیتم دیگری 
و با یک شماره جدید این خانه را ثبت کرد.« شقاقی امیدوار است و 
می گوید سازمان دوباره پرونده جدیدی برای ثبت تهیه خواهد کرد و 
کار به زودی زود به جریان خواهد افتاد. با این که شهرداری با مشکل 
تامین اعتبار دست به گریبان است، خیال مسئولان میراثی راحت 
است که »شــهرداری مجوز تخریب نخواهد داد و مالک درنهایت 

ناچار است به میراث تمکین کنند.«
 وکیل مالکان خانه »نیما«: 

شهرداری تمایلی به خرید ندارد
»واقعیت این است که تصمیمات شهرداری خیلی جدی نیست؛ 
مالکان قصد تخریب ندارند و فقط دنبال حق شان هستند. می خواهند 
بفروشند، اما نه به هر کسی و نه به هر قیمتی.« حامد سهرابی، وکیل 
مالکان خانه انگار که بخواهد پیامی به شهرداری هم برساند، بعد این 

حرف ها می گوید: »نقشــه خانه درحال تهیه است.« یعنی آنها که 
بعد از این همه دست شان لای پوســت گردو مانده، به تخریب هم 
فکر می کنند. مسئولان شهرداری اما می گویند انگار مالکان اصلا 
تمایل به فروش ندارند، چون پای میز معامله نیامده اند. سهرابی به 
این حرف معترض است: »این حرف صحت ندارد. خود من روز شنبه 
پیگیر شدم، با این که در حالت معمول خریدار باید پیگیر باشد، نه 
فروشنده. سازمان زیباسازی و یکی دو نفر از شخصیت های فرهنگی 
-که نمی توانم نام ببرم- قصد خرید داشتند. نمی توانم جزییات را 
بگویم، اما از مســئولی که با او در 
ارتباطم، پرســیدم چه شد، مگر 
قرار نبود جلسه ای دراین باره برگزار 
شود؟ شهرداری منطقه یک هم 
کلی ما را سر کار گذاشت که چه 
می کنیم و چه می کنیم، اما ظاهرا 
هــدف فقط این بود که شــورای 
شــهر و شــهرداری دنبال طرح 
صورت جلسه هایی بروند که بعدا 
بگویند برای خرید ملک و نجات آن 
تلاش کرده اند و نشده، درحالی که 
اصلا دیگر پیگیر نشدند. البته قرار است اقداماتی انجام شود، اما این که 
مالکان قصد فروش ندارند، اصلا صحت ندارد. بله، مالکان تمایل به 
فروش ندارند، اما به دلال و کاسب و بسازوبفروش. اگر این طور بود که 

تا الان فروخته بودند.«
او به این که »مالک رقم را بالا برده« هم جواب می دهد: »قیمت 
کاملا متعارف اســت. قیمت ملک را روز یکشنبه گرفتیم و رقمی 
پایین تر از حد ممکن پیشــنهاد کردیم. باور کنید دلال، این خانه 
را 1۶ میلیارد تومان می خرد. اما ما به شــهرداری 15 میلیارد تومان 
پیشنهاد کردیم. خدا شاهد است که تابســتان در بازار تیر و مرداد 
ماه، یک املاکی به قیمت بالایی می خواســت، اگر همان زمان با او 
به توافق رسیده بودیم، 1۶ میلیارد فروش رفته بود. مالکان )خانواده 
شــریف نیا(، پنج نفرند و اهل فرهنگ. دنبال پول بیشتر و فروش 
به هر کســی نیســتند. اگر نهادهای مربوط بخواهند اقدام کنند، 

فروشنده اند.« 
او می گوید این خانه »یک ملک آزاد « اســت: »این خانه یک 
ملک کاملا معمولی و تابع قانون بازار است. مالک به هر قیمتی که 
بخواهد، می تواند بفروشد. ملک به حکم قطعی دادگاه از میراث 
خارج شده اســت. این حکم در  سال 94 صادر شد و دو سال طول 
کشید تا قطعی شــود، 15 آبان  سال 9۶ قطعی شد و اکنون قابل 
برگشت نیست. از نظر قانونی به هیچ وجه نمی شود دیگر این ملک 
را ثبت ملی کرد. تصمیمی که دادگاه می گیرد، دیگر قابل ابطال 
نیست. پرونده اکنون در اجرای احکام اســت.« بعد برای اثبات 
حرفش به ماده ای قانونی اشاره می کند: » ماده 111 قانون دیوان 
می گوید هر تصمیمی که شعب بگیرند و قطعی شود، اگر طرف 
شــکایت بخواهد خلاف دادگاه تصمیم مجددی بگیرد فی الفور 
باطل می شود. بیشتر از یک ســال است که ما میراث را در مراجع 
قضائی شکست داده ایم. آنها اگر می توانستند دوباره این خانه را 
ثبت کنند، تا به حال کرده بود.« وکیل اینها را می گوید و تعریف 
می کند که مســئولان از این ماجرا بی خبرند: »رئیس ســازمان 
زیباسازی هم نمی دانســت که این خانه از میراث فرهنگی خارج 

شده، درحالی که  سال پیش این اتفاق افتاده.«  

 شهرداری تهران می گوید خانه »نیما یوشیج« را بیشتر از 4 میلیارد تومان نمی خرد و داماد خانواده 
مالک به »شهروند« می گوید مالکان، خانه را یک ریال پایین تر از 15 میلیارد تومان نمی فروشند

 خانه نیما را زباله دانی می کنیم 
 ولی به این قیمت نمی فروشیم

  حامد سهرابی، وکیل مالکان خانه نیما:  نقشه  خانه درحال تهیه است 
  همه چیز زیر سر سیمین دانشور و دولت آبادی بود

مالکان خانه ای کــه روزگاری خانه پدر شــعر نو بود و 
سیمین و جلال به هوای او همســایه اش شده بودند، پنج 
نفرند؛ چهار برادر و یک خواهر که دو نفرشان تهران اند، یکی 
آمل، یکی مشهد و یکی شان آلمان. فرشید مسجدی، داماد 
خانواده که از طرف خانواده شریف نیا برای فروش خانه وکیل 
شده در گفت وگو با »شهروند« می گوید، حالا که شهرداری 
خانه را به قیمت نمی خرد و دستشان را برای هر کاری بسته، 

می افتند دنبال گرفتن جواز تخریب و فروش ملک به دلال.
اتفاق تازه ای برای خانه نیفتاده آقای مسجدی؟

شــهرداری فقط ادعاهایی می کند که ما به آن اعتقادی 
نداریم و فقط حرف اســت. همین طــوری ما را بلاتکلیف 

گذاشته اند.
وعده تازه ای داده اند که عمل نکرده باشند؟

بله. ما می خواهیم جواز بگیریم اما نمی دهند. 
یعنی می خواهید تخریب کنید؟

بله، شاید اصلا خودمان بخواهیم آن جا را دوباره بسازیم. ما 
هنوز به قطعیت نرسیده ایم.
برنامه فروش ندارید؟

ما فروشنده هســتیم اما اتفاقی نیفتاده. اگر کسی باشد 
که به قیمت مناسب بخرد فروشــنده ایم، اما اگر هم نخرد 
پیش خودمان گفتیم پس خودمان یک کاری بکنیم، اما 
شهرداری مجوز نمی دهد. خب اگر خیلی دلشان می سوزد 

بخرند.
با میراث فرهنگی صحبتی نداشته اید؟

آنها فقط از ســال 79 ما را مجبور به ثبت کردند، اما حالا 
خانه تبدیل شده است به زباله دانی. ما با دو سال زحمت این 
خانه را از میراث درآوردیم اما خودشان )میراثی ها( می گفتند 
این خانــه ارزش ندارد، فقط به خاطر شــانتاژهای خبری 
و شلوغی های خانم دانشور )ســیمین دانشور، نویسنده( 
رضایت دادند. می گفتند این جا اصلا به دردمان نمی خورد، با 
یک سری فشارهای رسانه ای این کار را الکی کردیم. بعد که 
این طور شد ما می گفتیم خوب پول ما را بدهید، می گفتند 
نداریم. دیشب تلویزیون مسجد جامع کاشان را نشان می داد 
که دارد خراب می شود و مردم می گفتند میراث فرهنگی 
بودجه ندارد خرج این جا کند. میراث فقط حرف می زند که 
می خواهد این خانه را حفظ کند. خب اگر این طور اســت 

واقعا، بیاید بخرد تا حفظش کند.
حالا که شهرداری برای خرید خانه جلو آمده چرا 

نمی فروشید؟
آخر ملکی که 1۶ میلیارد قیمت دارد را می خواهند 4  یا 
4 و نیم میلیارد تومان بخرنــد. مگر ما دیوانه ایم که این کار 
را بکنیم. 15 میلیارد ملک را بدهم دست شهرداری به این 

بهانه که یک زمان دست نیما بوده. اصلا خانه را سال 45 از 
پسر نیما خریدیم، نه نیما. اصلا به اسم نیما یوشیج نبوده. 
شراگیم اسفندیاری، پسر نیما صاحب رسمی این خانه بوده 

و ما ملک را از آن بنده خدا خریده ایم.
سند داشت؟

بله ســندش همین حالا هم هســت. ســند ۶ دانگ 
منگوله دار قانونی. 

با نهاد دیگری صحبت نکردید؟ شخصیت های 
فرهنگی؟

همه فقط یا شــعار می دهند یا حرف زور می زنند. آدم 
نمی داند حرفش را به کی بگوید .

شــهرداری این مدت بارها گفته که می خواهد 
بخرد.

به قیمتی که آنها گفته اند نمی فروشم. هیچ کس مالش را 
به یک چهارم قیمت نمی فروشد. اصلا منطقی نیست. بگذار 

آن خانه زباله دانی شود. 
خودتان بنا ندارید کمک بگیرید تا آن جا را یک 

مکان فرهنگی کنید؟ به شما پیشنهادی نداده اند؟
پول مان کجا بود؟ خانه از پارســال کــه مدام گفتند 
زباله دانی شــده، بدتر شــده اســت. ببینید چه وضعی 
اســت. تمام در و پیکرش را کنده اند. شــده محل جمع 
شــدن معتادها و قاچاقچیان و دزدها. از همه بدتر همه 
اهل محل کیســه های زباله روزمره شان را می اندازند در 
آن خانه.  بعد می روند شــکایت می کننــد که به این جا 
رسیدگی کنید. بهشــان می گویم که آخر کیسه زباله 
را که از نیــاوران به آن جا نمی آورند، خودتان از پشــت 
بام می اندازید توی حیاط و فرهنــگ ندارید. پس فردا 
تابستان که بشود، آفتاب می زند به آشغال ها و آن جا بوی 
گند می گیرد و همه خفه می شوند. لاستیک کامیون و 

مبل انداخته اند در این خانه.

می گفتند آنها را معتادها به آن خانه آورده اند.
نه، کار همین همسایه ها است. معتاد می رود از روی دیوار 
مبل می اندازد توی حیاط که بعد برود بنشیند روی مبل؟ 
این طور نیست. شــهرداری پاپیچ همسایه ها می شود اگر 
مبل کهنه شان را بگذارند سر کوچه. برای همین می اندازند 

توی زمین ۶۰۰ متری متروک. 
آقای مسجدی، بعد از سال 79 که خانه ثبت ملی 
شد، کارشناســان میراث فرهنگی چقدر به آن 

سرزدند؟ می گفتند سالی یک بار می آمدند.
اصلا نیامدند. هیچ کس نیامد.  سال 79 ما می خواستیم 
این جا را خراب کنیم که این طور شــد. همان وقت نقشه  
و  مجوز ساخت 5طبقه از شهرداری را گرفتیم. شهرداری 
که یک روز مجــوز تخریب داده بود، حالا مدعی شــده. 
دیوارهــای بیرونی را خراب کردیم اما نگذاشــتند. خانم 
دانشــور آمد این جا شلوغ کرد و نگذاشــت. حالا هم که 
از دنیا هم رفته اند، فقط کار مــا را خراب کردند. محمود 
دولت آبادی هم همراه او بود. یک ماه خوراک مطبوعاتی 
رسانه ها شــده بود. آن قدر گفتند که شــهرداری جلوی 
کار مــا را گرفت و ثبت میراث فرهنگی شــد. برادر خانم 
من از ســال 79 تا 92 آن جا زندگی می کرد، بعد هم دیگر 
دید این خانه هم خرابه شــده و هم در ورثه افتاده و باید 
میلیون ها تومان برایش خرج کند، رهایش کرد و رفت. ما 
هم با یک سری مســتندات قانونی از دیوان عدالت اداری 
حکم گرفتیم و از میراث درش آوردیم. در آن ســال ها که 
برادر خانم من آن جا زندگی می کرد، میراث فرهنگی کجا 
بود؟ اگر شما کســی را از میراث فرهنگی دیدید، ما هم 
دیده ایم. فقط آمدند ثبت کردند و بعد که پرسیدیم  چرا؟ 

این خانه مال ماست، سند دارد.  کسی جواب نداد.
کسی آن زمان سعی نکرد مالکان را راضی کند؟

کســی از ما رضایت نگرفت. فقط خانم دانشور و دولت 
آبادی می آمدند شلوغ می کردند که »جلال می آمده اینجا« 
و »ما این جا با نیما بوده ایم« و از این حرف ها. برای روزنامه ها 
هم فرقی نمی کرد که ما این وسط ضرر می کنیم. فقط فکر 
تیراژ بودند. میراث هم گفت اگر به خاطر خانم دانشور و موج 
مطبوعاتی نبود این جا به درد نمی خورد و فایده فرهنگی 
ندارد گفتیم مگر بیکار بودید ثبت کردید؟ گفتند مجبور 

شدیم.
کدام مسئول میراثی اینها را می گفت؟

همین میراثی ها. کارشناسانی که رفتیم با آنها صحبت 
کردیم. همان مســئول آثار فرهنگی. بعد بــه ما گفتند 
می توانید در این خانه سال ها بنشینید اما اجازه ندارید دست 
به ترکیبش بزنیــد. نمی توانید تخریب کنید اما می توانید 
بفروشید. آن موقع هم ۳ میلیارد قیمتش بود اما آخر کدام 
عاقلی است که خانه ای را که نتواند بهش دست بزند، بخرد؟   
به خدا می توانستیم بعد از این که از میراث فرهنگی درآمد، 
با 5 میلیون تومان آن جا را خراب کنیم. آن وقت می خواستم 
ببینم چه کسی می توانست بیاید حرفی بزند. به کسی چه 
ربطی دارد؟ خانه مال ماســت، این هم سند، دلم خواست 
خراب کنم. اما اینجور آدم هایی نیستیم. من کارمند بانک 
مرکزی ام، داماد این خانــواده، وکیلم کرده اند که این خانه 
را برایشــان بفروشــم. برادرخانم هایم یکی پزشک است، 
یکی دبیر، یکی در آلمان زندگی می کند، هر کدام زندگی 
خودمان را داریم اما واقعا دارند حقمان را می خورند؛ نه جواز 
می دهند که از ملک ورثه ای استفاده کنیم، خانه بسازیم و 
همه مان دور هم زندگی کنیم، نه می گذارند بفروشیم که 
یکی دیگر بیایــد هر کاری دلش خواســت بکند. بعد هم 

می خواهند بخرند، می گویند 4 میلیارد.
این عدد از کجا آمده؟ مستقیما به شما گفته اند؟ 
پیش از این فقط یک بار ولی الله شجاع پوریان گفته 
بود که برای خریداری ایــن بنا چهار و نیم میلیارد 

تومان اعتبار در نظر گرفته شده.
خودم شخصا نشنیدم، اما شبکه های فارسی زبان از آقای 

حناچی این را نقل کرده. راست و دروغش را نمی دانم.
شما می خواهید همان 15 میلیارد بفروشید؟

اگر این حرف دروغ است و آنها ادعای میراث فرهنگی 
و حفظ تاریخ و این حرف ها دارند، ما تخفیف هم بهشان 
می دهیم. 1۰ درصد تخفیف می دهیــم اما یک چهارم 
قیمت نمی فروشیم. بعد هم بایســتند کنار به ریش ما 
بخندند که »زمین دزاشیب را که متری ۳۰، 4۰ میلیون 
تومان قیمت دارد، خریده ایم متری 1۰ میلیون تومان.« 
اگر شــده آن جا را زباله دانی کنم و حیوانات وحشی هم 
آن جا زندگی کند، به این قیمت نمی فروشم. ما عنادی 
با فرهنگ این مملکت نداریم اما مالمان اســت، 5 ورثه 
هســتند و هر کدام حقی دارند. برای شهرداری منطقه 
یک 1۰ میلیارد و 15 میلیارد پولی نیســت. با تراکم یک 
زمین ۳۰۰ متری کل این پــول را در می آورد. یک جواز 
تجاری به یــک زمین 5۰۰ متری بدهــد این پول جور 
می شــود اما انگار فقط می خواهند خودشان چیزی از 
دست ندهند، بقیه هیچ. من وکیل همه مالکان هستم؛ 
همسرم و چهار برادر او. من برای فروش و تعیین تکلیف 
این خانه وکیل هســتم اما به هر دری می زنیم به جایی 

نمی رسیم.

 مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی:
در صورت قطعی بودن حکم دادگاه درباره 

خروج این اثر از فهرست ملی، دوباره 
می توان با آیتم دیگری و با یک شماره جدید 

این خانه را ثبت کرد 

داماد خانواده مالک: 

آتشش می زنیم اما زیر قیمت نمی فروشیم
 میتوانستیمبعدازاینکهخانهنیماازفهرستآثارملیدرآمد،با5میلیون

تومانآنجاراخرابکنیمامانکردیم

س
فار

س: 
عک

  


